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واکنش ها به شــعرخوانى 
و  دارد  ادامــه  اردوغــان 
همچنــان کاربــران ایرانى 
به اینکــه او با خواندن شــعر »ارس« تلویحاً 
از تجزیــه آذربایجــان حــرف زده معترضند. 
پــس  از گذشــت یکــى دو روز حــالا واکنــش 
چهره ها به این مسأله مورد توجه قرار گرفته 
و بســیاری از کاربــران معتقدنــد نماینــدگان 
پاســخ مناســبى نشــان نداده انــد.  مجلــس 
اینکــه وزارت امور خارجه ترکیه ســفیر ایران 
را احضــار و بــه واکنــش ایرانى هــا اعتــراض 

کرد هم موضوعى اســت که مورد توجه قرار 
گرفت و درباره اش نوشــتند: » شــاید از اسب 
افتــاده باشــیم اما از اصــل، هرگــز. به عنوان 
یــک تبریزی و کوچک ترین عضو ملت ایران 
مى گویم. مطمئناً این روزهای ســخت برای 
ایــران هــم خواهد گذشــت«، » جالبه ســفیر 
ایــران در ترکیه به وزارت امــور خارجه ترکیه 
احضار شــد و مورد بازخواست قرار گرفت«، 
» طنز تلخ روزگار! ایران سفیر ترکیه را احضار 
کرده ترکیه علاوه براینکه جواب نداده سفیر 
ایــران تو آنکارا رو احضار کرده گفته اردوغان 
حرفى نزده!«، » ترکیه ســفیر ایران رو احضار 
کــرد! یعنــى کلمــات قــادر بــه توصیــف این 
کامــل  نیســت«، » مصــداق  وقاحــت  همــه 
دســت پیش گرفتــن که پــس نیفتــن. ترکیه 
ســفیر ایــران را احضــار کــرد؟!«، »اردوغــان 
یــا تاریــخ نمى داند یا کم حافظه اســت. هم 

ماجرای آذربایجــان را نمى داند و هم کودتا 
علیه خــودش را فراموش کرده.«، »  شــما رو 
نمى دونــم امــا مــن از این بــه بعد تــا مدت 
زیادی هیچ کالای ترکى نمى خرم!«، »  آقای 
اردوغــان بهتــره نگاهــى بندازیــد به کســانى 
کــه چشــم بــه ســرزمین مــا داشــتند. ببینید 
سرنوشــت اونا چى شــد؟ «، »  شــما شــعرت 
رو قبــل از خــواب بــرای خــودت تکــرار کــن 
شاید تونســتى تو خواب ببینى که آذربایجان 
تجزیه شــده«، » نمى دانم چرا پای تمامیت 
ارضــى ایــران کــه به میــان مى آیــد، مجلس 
اصولگــرا و چهره هــای مدعــى انقلابى گــری 
ســکوت مى کننــد؟ بــس کنیــد این سیاســت 
ضدملى یــک بام و  دوهوا را! بگذارید بدانند 
در این فقره، شوخى در کار نیست«، »احمد 
علیرضــا بیگــى نماینــده اصولگــرای تبریــز 
در واکنــش به ســخنان ضــد تمامیت ارضى 
ایران توســط رجب اردوغان، نه تنها سخنان 
دســتگاه  بلکــه  نکــرد  محکــوم  را  اردوغــان 
»  آمــار  کــرد.«،  را متهــم  دیپلماســى کشــور 
بگیریــم، اونقــدری کــه نماینــدگان  مجلس 
انقلابــى از اردوغــان دفــاع کرده انــد و ازش 
ســلب تقصیــر، مجلــس ترکیــه یــا مقامات 
آذربایجان دفاع کرده اند؟«، »  وقتى نماینده 
مــردم تبریــز دســتگاه دیپلماســى کشــور رو 
طلبانــه  توســعه  سیاســت  بانــى  و  باعــث 
اردوغــان مى دونــه نبایدم انتظاری داشــت. 
نماینــده مجلــس ضامــن منافــع اردوغــان 
در کشــورن نــه تمامیت ارضى ایــران.«، » یه 
نماینــده مجلس هم داریــم که روزی صد تا 
توئیــت بر ضــد ملى گرایى ایرانى مــى زد اما 
حالا که چیزی نمونده اردوغان خودش بیاد 
بگه غلط کــردم هنوز صــداش درنیومده.«، 
تشــکیل  بــرای  » رؤیاپــردازی  اردوغــان 
امپراطوری  عثمانى تمامــى ندارد. حمایت 
از تکفیری ها در بحران  ســوریه و  عراق و حالا 

هــم ســخنان تفرقه انگیــز در 
مورد تمامیت ارضى  ایران.«

هشتـگ

#اردوغان

باشو؛ موزه ای زیر آسمان خدا
»ســیاه که هیســى، لالم که هیســى، 
اســمم کــه نــاری... هــر آدمى زایــى 
یــه اســمى داره، اونــى که نــاره غول 
صحرایه!« »نایى جان« مهربان  زنِ 
شمالى فیلم »باشو غریبه کوچک« 
هیچ فکــر نمى کرد که ایــن دیالوگِ 
و  فــردا  پیش بینــى  »باشــو«،  بــا  او 
»عدنــان  باشــو:  بازیگــر  فرداهــای 
عفــراوی« باشــد کــه آن روزهــا نــه 
نقشــش، کــه خــودش را و مصایــب 
هم ولایتى هایــش را بــازی مى کــرد. 
خوزســتانى کــه در محاصــره جنــگ بــود وُ روز خوش به 
چشــم نمى دیــد. آن پســرک ســیاهِ لالِ بى اســم، تولــدِ 
بهتــر بگویــم در  یــا  خوزســتانِ آن روزهــا در »ســینما« 
»ســینمای بیضایــى« بــود. جنــگ زده  ای کــه بــه جنــگل 
پنــاه بــرده بــود؛ به سبزه ســرزمینى کــه هیچ بــه آنچه که 
چشــمش دیده بود، شــباهت نداشــت. باشــو؛ نامه ای از 
خوزستان به همه ایران زمین بود که به وقت نوشته شده 
بــود وُ به مقصد رســیده بود. دســتخطى خوانا که اگر چه 
از معرکــه جنــگ جان به در برده بود اما به صلح بیشــتر 
شــباهت داشــت، به مدارا، به دیگردوستى. »نایى جان« 
ایــن قصــه، تمام تــر، باشــو را روایــت کرده اســت: »برای 
نوشتن این نامه نزد همسایه نرفتم، این نامه را پسر من 
مى نویســد که نام او باشوســت، ایشــان در همــه کارها ما 
را کمــک مى کند و نانــى که مى خــورد از کاری که مى کند 
کمتــر اســت و آن نان را مــن از لقمه خــودم مى دهم! او 
مثــل همــه بچه ها، فرزند آفتاب و زمین اســت و کمِ  کم، 
از شــیش تا حرفى که مى زند ســه تا حــرف آن مرا حالى 

مى شود.«
»عدنــان عفــراوی« ایــن بخت را داشــته اســت که در 
خاطره جمعى ما ثبت شــود و بى آن که بداند و بخواهد، 
تندیس زنده ای از خوزســتان باشــد که یــادآور آوارگى ها 
و خاطــره دســت وُدل بازی مردمانِ مهربــانِ ایران - این 
جغرافیای جان- اســت. باشــو همه این ســال ها به قولِ 
»نــاری«: »نانى که خورده اســت از کاری کــه کرده، کمتر 
اســت«. همه این ســال ها، به بهانه هایى، حــال وُ احوال 
باشــو را »خبر« کرده اند تا فراموش نشــود. سیه چرده ای 
که حتى بســاط سیگارفروشــى اش توانسته اســت در کنارِ 
»کارون« وُ »پل ســفید« وُ »نخــل« وُ »ریل« وُ »نفت« به 
یکــى از جاذبه های اهواز بدل شــود. موزه ای زیر آســمانِ 

خدا که سایه ای بر سر ندارد.
چنــدان  ســیل  مصیبــتِ  بــه  روزهــا  ایــن  خوزســتانِ 
بــه روزهــای جنــگ نیســت. هنرمنــدان دور  بى شــباهت 
و نزدیــک بــه اهــواز از »شــهردار« خواســته اند کــه بســاط 
سیگارفروشــى »عدنــان« را بــه دکــه 
ایــن  خُنُــکا  کنــد.  بــدل  روزنامــه 
ایــن ســال ها  کــه همــه  غیــرت 
نالیده است و راه به جایى نبرده 
است. من اما مى خواهم بگویم 
»باشــو« بازمانده ســینمای دهه 
شــصت اســت و شــاید به امضای 
 وزیــر هنــر بتوانــد از غریبگــى 
به درآید. به قول حضرت 

حافظ:
هر آن که جانب اهل 

وفا نگه دارد
همــه  در  خــداش 

حال از بلا نگه دارد

خوشه های خشم
جان اشتاین بک
ترجمه سعید دوج

هر روز آدم چیزهای 
تازه ای یاد میگیره، ولی 

یه چیز هست که من 
خوب می دونم، وقتی 
آدم محتاج می شه، یا 

گرفتاری و بدبختی و 
غمی داره، باید دردشو 

پیش آدم های ندار ببره. 
اینها هستن که به آدم 

کمک می کنن، فقط 
اینها.

 

 به نام 
تاریخ

ë 23 آذر
به  روزهای پایانى آذر نزدیک مى شویم، ۲۶۹ روز از 
سال ســخت کرونایى گذشــته و به پایان آن ۹۷ روز 

مانده است. مروری داریم بر تولدها و درگذشت های این روز.
ë تولدها

منیژه آرمین: نویســنده ایرانى سال 13۲4 در چنین 
روزی بــه دنیا آمد. منیــژه آرمیــن از کودکى همراه 
خانواده در مجالس مثنوی خوانى شــرکت مى کرد 
و به همین دلیل بــا ادبیات و البته وزن های مثنوی 
بخوبــى آشــنایى داشــت. از او کتاب هایى مانند »16 ســال«، »ســرود 
اروند رود«، »شــباویز«، »شب و قلندر«، »بوی خاک«، »ای کاش گل 
ســرخ نبود« و »کیمیاگران نقش« منتشر شده و سال 1364 از آرمین 
در بخــش ادبیــات دفاع مقــدس تجلیل شــد. او در کنار نویســندگى  
مجسمه ســازی و ســفالگری را هــم دنبــال کــرده و عضــو شــورای 
سیاســتگذاری دوســالانه هشتم ســفال و دبیر نمایشــگاه ملى بزرگ 

زنان سفالگر ایران بوده است.
جیمی فاکس: بازیگــر امریکایى ســال 1۹6۷ به دنیا 
آمــد. جیمى فاکس که از کودکــى پیانو مى نواخت و 
در مدرســه نمایش هــای کوتــاه اجرا مى کرد، رشــته 
موسیقى کلاسیک و آهنگسازی را در دانشگاه خواند 
اما از سال 1۹8۹ به صورت جدی تر سراغ بازیگری رفت. ابتدا به عنوان 
کمدیــن کار مى کرد ،اما ســال 1۹۹۲ در فیلم »اســباب بــازی ها« بازی 
کرد و با رابین ویلیامز همبازی شد، پس از آن در فیلم های »اعتیاد به 
سفید بزرگ«، »طعمه«، »على«، »سایه« بازی کرد و با فیلم »ری« و 
بازی در نقش ری چارلز نوازنده مشــهور امریکایى به شــهرت بسیاری 
دســت پیدا کرد و جایزه اسکار بهترین بازیگر مرد را هم در سال ۲004 
بــرد. او آن ســال در فیلــم »وثیقه« هم همراه تام کــروز بازی کرده بود 
و بــرای ایــن فیلــم هم نامزد اســکار شــد و در واقع دومین مــرد تاریخ 
سینماســت کــه در یک ســال دو بار نامزد دریافت جایزه اســکار شــده 
است؛ رکوردی که پیش از او متعلق به آل پاچینو بود. »میامى وایس«، 
»دختــران رویایى«، »پادشــاهى«، »شــهروند مطیع قانــون«، »موعد 
مقــرر«، »روز والنتایــن«، »رئیس های وحشــتناک«، »ریــو«، »جنگوی 
آزاد شــده«، »ســقوط کاخ ســفید«، »مــرد عنکبوتــى شــگفت انگیز«، 
»بــى خــواب«، »رابین هــود«، »فقط رحمت« و »پــروژه قدرت« دیگر 
فیلم هایى اســت که جیمى فاکس در آنها بازی کرده اســت. او در این 
ســال ها آلبوم های موسیقى هم منتشر کرد و دومین آلبومش در سال 

۲005 جزو پرفروش ترین آلبوم های موسیقى بود.
کارلو گوتزی: نمایشنامه نویس و نویسنده ایتالیایى 
ســال 1۷۲0 در چنیــن روزی بــه دنیــا آمــد. او ابتدا 
شعر مى سرود و شــاعر محبوب و شناخته شده ای 
هــم بود ،اما برای اینکه به آثار بعضى نمایشــنامه 
نویســان دوران خودش مانند پیترو کیاری و کارلو گولدونى معترض 
بود و آثار آنها را سطح پایین مى دانست شروع به نوشتن نمایشنامه 
کرد تا ثابت کند نظراتش درباره آنها درســت اســت. او تلاش کرد با 
درهــم آمیختن واقعیت و تخیــل نمایشــنامه هایى در قالب دوگانه 
تراژدی-کمدی بنویســند و اولین نمایشنامه اش با نام »عشق به سه 
پرتقال« با اســتقبال بســیار خوبى هم مواجه شــد و پس از آن بیشتر 
به عنوان نمایشــنامه نویس فعالیت کرد. نمایشــنامه »توراندخت« 
یکى از آثار محبوب و شــناخته شــده اوست که شباهت زیادی هم به 
یکى از داستان های هفت پیکر نظامى دارد. کارلو گوتزی از چهره های 
مطرح ســنت نمایشــى کمدیــا دلارتــه محســوب مى شــود؛ نوعى از 
نمایش هــای مبتنــى بر تئاتر بداهه ســازی کــه از ســده 16 میلادی در 

ایتالیا شکل گرفت. او سال 1806 درگذشت.
   اسدالله یکتا بازیگر، شیام بنگال فیلمساز هندی و فرزاد آبادی شاعر 

هم متولد امروز هستند.
ë درگذشت ها

از  یکــى  و  روس  نقــاش  کاندینســکی:  واســیلی 
معروف تریــن هنرمنــدان ســده بیســتم میــلادی 
ســال 1۹44 در چنیــن روزی درگذشــت. واســیلى 
کاندینســکى متولد 1866 بــود و در جوانى تازه یک 
شــغل حقوقــى پیــدا کــرده بود کــه آن را رها کــرد تا نقاش شــود و به 
مونیــخ آلمان رفــت تا هنر و نقاشــى را دنبال کند. او از ســال 1۹08 و 
در ســفر به جنوب مونیخ جذب فرهنگ عامه شد و نشانه های آن را 
در آثارش مى شــود دید. او از مفاهیم انتزاعى در کارهایش اســتفاده 
مى کرد و 10 تابلو با نام »ترکیب بندی« دارد که از آثار شاخص سبک 
انتزاعى اســت و در واقع نخستین نقاشى های مدرن انتزاعى را خلق 
کرده اســت. کاندینســکى کتابى به نام »معنویت در هنر« دارد که به 
نیاز انســان هنرمند به نقاشــى کردن درباره ارتباطش با جهان و نیاز 
به استفاده از یک شیوه بیان انتزاعى پرداخته که از کتاب های مطرح 
هنــر نقاشــى اســت. »نقطه و خــط تا صفحــه« دیگر کتــاب او در این 
زمینــه اســت. علاوه بر این کتــاب »خاطرات« او که در ســال 1۹13 در 

برلین منتشر شد بسیار مورد توجه قرار گرفت.
   جاهــد جهانشــاهی نویســنده و انوشــیروان ارجمند بازیگــر هم در 

چنین روزی درگذشتند.  

اهالی نشر مطمئن باشند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همه تلاش خود را می کند تا  ناشران همانند سال گذشته بتوانند از 
کاغذ دولتی بهر ه مند شوند. ما در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکاتبات خود را با دولت و دفتر دکتر اسحاق جهانگیری، 

معاون اول رئیس جمهوری برای انجام کارهای اولیه انجام داده ایم و به نظر می رسد در این زمینه، پالس های مثبتی 
وجود دارد که منتظر اعلام نتیجه نهایی از سوی آنها هستیم. کاغذهای مرحله قبل که ناشران درخواست داده بودند، 
اکنون در حال توزیع است و برای مرحله جدید توزیع کاغذ نیز امیدواریم با اقداماتی که انجام داده ایم، بزودی 

موفق شویم. امیدواری ما این است که بزودی خبر خوش را به ناشران و اهالی نشر بدهیم.

بخشی از سخنان مشاور اجرایی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
در گفت و گو با ایبنا

علیرضا اسماعیلی: امیدواریم بزودی خبر خوش کاغذ دولتی را به ناشران بدهیم

»آرگوسی« قدیمی ترین کتابفروشی شهر نیویورک و از قدیمی ترین کتابفروشی های جهان سال 1۹2۵ توسط لوئیس کوهن تأسیس 
شــد و اکنون این کتابفروشی ۹۵ ساله شده است. »آرگوســی« از زمان تأسیس تاکنون مشتریان مشهوری داشته است؛ از چهره های 
سیاســی گرفته تا هنرمندان برجســته امریکایی؛ چهره هایی مانند فرانکلین دلانو روزولت، ســی  و دومین رئیس جمهوری امریکا که 
کتاب هایی از فهرســت های قدیمی ســفارش می داد و ژاکلین کندی، همســر رئیس جمهوری جان اف. کندی، ســی  و پنجمین رئیس جمهوری ایالات متحده 
امریکا که برای تأمین کتابخانه کاخ ســفید به کمک نیاز داشت از مشتریان »آرگوســی« بودند. بیل کلینتون، مایکل جکسون، استفن سوندهایم )آهنگساز و 
ترانه ســرای امریکایی(، پرنسس گریس )بازیگر امریکایی(، سالی فیلد )بازیگر امریکایی(، دناتلا ورســاچه )طراح مد ایتالیایی(، اوریانا فالاچی )روزنامه نگار و 

نویسنده ایتالیایی( و کوین راد )بیست و ششمین نخست وزیر استرالیا( هم از دیگر مشتریان قدیمی ترین کتابفروشی نیویورک بوده اند.

عکس نوشت

 روز جمعه اعلام شد که فاطمه 
خویشــوند کــه در اینســتاگرام به 
ســحر تبر معــروف بــود به جرم 
هنجارشکنى بواســطه گریم های ترسناک در فضای 
اینســتاگرام به 10 ســال حبس محکوم شــده اســت. 
خیلى هــا کارهــای او را نمى پســندیدند اما از حکمى 
هــم کــه برایــش صــادر شــده تعجــب مى کردنــد. 
به نظــر کاربــران زیادی او بیشــتر نیاز بــه درمان های 
روانشناسانه دارد تا حبس: » سحر تبر 10 سال حبس 
گرفت. پدر رومینا اشــرفى ۹ ســال حبــس گرفت.«، 
»  ســحر تبر )فاطمــه خویشــوند(، دوران دبیرســتان 
رو تــوی مدرســه ای کــه مــن تحصیــل کــردم درس 
میخونــد و مدیر مدرســه مــا به دلیل متفــاوت بودن 
عقایــد فاطمــه بهــش اجــازه درس خوندن نــداد و 
اخراجــش کرد. و ایــن غم خیلى بزرگیه که به جوون 
۲0 ســالمون 10 ســال حبــس بــدن.«، » کســایى کــه 
ســحرتبر رو مســخره میکــردن و خودشــون بزرگش 
کردن و اسمشــو سر زبون ها انداختن الان دارن برای 
محکوم شــدنش دلســوزی میکنــن«، »اگــر احتمال 
مى دادید دچار اختلال روانیه باید تحت درمان باشه 

نه اینکه 10 سال حکم زندان بگیره«، » برای  سحر تبر 
10 ســال حبس بریدن. بهتر بود به جاش بســتری تو 
بیمارستان روانى مى بریدن«، » کسى که بیمار روانیه 
نیاز به تراپیست داره نه 10 سال زندان. شما با زندان 
فرســتادن این آدم یــک بیمار روانــى خطرناک تری 
رو تحویــل جامعه مى دید.«، » هرچــى فکر مى کنم 
نمى تونــم بفهمم چرا  ســحر تبــر به 10 ســال زندان 
باید محکوم بشــه؟!«، » من از  ســحر تبر هم خوشم 
نمیــاد ولى 10 ســال حبس حقش نیســت. تناســب 
بیــن جــرم و مجــازات کجا رفتــه؟«، » به یــک آدمى 
کــه مشــخصه اختــلال روانــى داره چرا باید 10 ســال 
حبس بــدن! به نظرم فوقش بایــد در جهت درمان 
بیماریــش حکم صادر مى کرد«، »همیشــه بــا کارا و 
رفتارای ســحرتبر مخالف بودم و زیادم ازش خوشم 
نمیومــد ولــى انصافــاً 10 ســااااال؟ بــه زبون آســونه 
بهترین ســال های جوونیش به جــرم چارتا گیریم و 
فتوشاپ؟«، »سحرتبر به گفته بسیاری از تراپیست ها 
بایــد درمان مى شــد و شــما بهتــر از مــا مى دانید که 
زنــدان محــل درمــان نیســت! زندانى کــردن امثال 

سحرتبر یک جور گریز از وظایف اجتماعى است.« 

ماجرا

گریم هایی که گران  تمام شد

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

احسان نوری نجفی
تو را، ای کهن زاد بوم بزرگاننــــگاره

تو را ای گرامى گهر دوست دارم
صداوسیماازمردمدورترمیشود

در تازه تریــن نظرســنجى مرکــز تحقیقات صدا 
و ســیما، ادعــا شــده کــه تلویزیــون محبوب تــر 
از شــبکه های اجتماعــى اســت. روایــت مرکــز 
تحقیقــات صداوســیما مدعى اســت کــه 45.۹ 
تلویزیــون  تابســتان  فصــل  در  مــردم  درصــد 
دیده انــد و پــس از آن اینترنــت بــا حــدود ۲5 
درصد، شبکه های اجتماعى 14 درصد، رادیو 6 
درصــد و روزنامه و مجلات با حدود 1.5 درصد 

در رتبه های بعدی قرار دارند.
تابســتان امســال محمدرضا طلایى، رئیس 
کمیســیون فنــاوری اطلاعــات اتــاق بازرگانــى، 
آماری را اعلام کرد که حاکى از اســتقبال مخاطبان از فضای مجازی 
بــود. او در دهمین جلســه کمیســیون فنــاوری اطلاعــات و ارتباطات 
اتــاق ایــران  گفت  که طبق آمــار از میان جمعیــت 8۴ میلیون نفری 
کشــور، حــدود ۵۹ میلیون کاربــر اینترنت وجود دارد کــه 33 میلیون 
نفرشــان کاربر شــبکه های اجتماعى هســتند و رشــد کاربران نســبت 
بــه دوره مشــابه در ســال ۲01۹ حــدود ۲.۵ درصد اســت. او این آمار 
را نشــان دهنده پتانســیل بسیار بالای توســعه فضای مجازی خواند. 
پارســال هم ایســپا، مرکز افکارســنجى دانشــجویان ایران، اعلام کرد 
که طبق نظرســنجى تلفنى ۷0 درصد مردم ایران، حداقل از یکى از 

شبکه های اجتماعى مجازی استفاده مى کنند.
مقایســه ایــن آمارها نشــان مى دهد کــه مرکز نظر ســنجى صدا و 
ســیما بــا مخاطب خود را نمى شناســند و بــه همین دلیــل مردم به 
ســمت شــبکه های مجازی یــا پلتفرم هایــى راهنمایى مى شــوند که 

توانسته اند بخوبى مخاطبان خود را جلب کنند.
طبق نظرســنجى مرکز تحقیقات صداوســیما در پاســخ به اینکه 
»اگر قرار باشــد فقط یک شــبکه ســیما را انتخاب کنید کدام شبکه را 
انتخاب مى کنید« ۲5.4 درصد شــبکه سه ســیما را انتخاب کرده اند. 
این در حالى اســت که چندی پیش مدیر گروه فیلم و ســریال شــبکه 
سه اعلام کرد برخلاف تلاش هایش رضا عطاران حاضر به بازگشت 
به تلویزیون نشده است. عطاران که سریال های محبوب و پرتماشاگر 

»متهــم گریخــت«، »خانــه بــه دوش« و »بزنــگاه« را ســاخته حــالا 
حاضر نیســت به شبکه سه برگردد. و البته این همان شبکه ای است 
کــه خود را از حضور عادل فردوســى پور و برنامه بســیار پرمخاطبش 
محروم کرده اســت. عطاران و فردوســى پور از برنامه ســاز های موفق 
تلویزیون بودند و عدم پخش آثارشــان ریزش چشــمگیر مخاطب را 
به دنبال داشــته اســت. همان طور که از برخورد مســئولان سازمان با 
این دو چهره مشهود است، صداوسیما یا از میزان و نوع علاقه مندی 
مخاطبان بى خبر اســت یا اساساً مسأله اش جلب رضایت مخاطب 

نیست!
طبــق ایــن نظرســنجى مرکــز تحقیقات صداوســیما در تابســتان 
کــه کرونــا مردم را خانه نشــین کرده بــود و انتظــار مى رفت مخاطب 
تلویزیون هم افزایش یابد، 33.۷ درصد مردم به اخبار صداوســیما 
را دنبــال کردنــد و از میان این مخاطبان، در بین بخش های مختلف 
خبری سیما، بخش خبری ۲0:30 شبکه دو با 34.۷ درصد مخاطب، 
بیشــترین میزان بیننده پیگیر را داشــته اســت. حالا اگر به بودجه ای 
کــه امســال برای صداوســیما تصویب شــده نگاهى بینداریم شــاهد 
خواهیم بود که سهم سازمان صداوسیما در بودجه 1400 برای تولید 
برنامه هــای صوتــى و تصویری ۲ هزار و 61۹ میلیارد تومان اســت که 
نسبت به سال گذشته حدود 50 درصد افزایش داشته است. پارسال 

بودجه سازمان 1۷۴۵میلیارد تومان بوده است.
رقم بودجه ســازمان در ســال 13۹8، 184۲ میلیارد تومان، ســال 
13۹۷، 1646 میلیارد تومان و سال 13۹6، 15۹8 میلیارد تومان بوده 
اســت. به عبارت دیگر تنها ســال ۹۹ بودجه صداوسیما میزان بسیار 
ناچیزی کم شده، در حالى که هر سال بودجه این نهاد افزایش یافته 

است.
بایــد گفــت که شــیب افزایــش بودجه ســازمان با نظر مــردم هم 
گرایــى نــدارد و عملکرد صدا و ســیما باعث نشــده اســت کــه میزان 
علاقه مردم به تلویزیون بیشــتر شود. تا وقتى استاندارهای حرفه ای 
رســانه ای در صداو ســیما رعایت نشود و رضایت عموم مردم هدف 
تصمیم گیرندگان اصلى ســازمان نباشــد طبیعى اســت که مردم از 

تلویزیون دور و دورتر مى شوند و بودجه این نهاد هدر مى رود.

خودتان تجربه اش کنید
پیشــنهاد  دارم.  کتــاب  و  ســینمایى  پیشــنهاد  دو 
ســینمایى مــن آخرین اثری اســت که خــودم آن را 
تماشــا کرده ام. سریال جانشــین )Succession( اثر 
جســى آرمســترانگ. مجموعه تلویزیونــى درام که 
بشــدت جــذاب اســت. این ســریال روابــط پیچیده 
گرفتــن  دســت  در  بــرای  امریکایــى  خانــواده ای 
امپراطوری رســانه ای جهانى را روایــت مى کند. در 
ســریال جانشــین )Succession( مى بینیــد کــه این 
خانــواده بــرای رســیدن بــه قــدرت چــه اتفاقاتى را 
پشــت ســر مى گذارند و بــا چه چالش هایــى مواجه 
مى شــوند و چگونــه در دنیای فریبنــده و بى رحمى 
که پاشــنه در آن تنها روی پول مى چرخد، راه خود را ادامه خواهند داد. 
تاکنــون دو فصل از این ســریال برای شــبکه HBO تولید و پخش شــده 

است.
اما کتاب پیشــنهادی مــن برای 
ایــن روزهــا خوانــدن رمــان »گیت 
دخانى، گزارش پنج دیدار«، ســید 
علــى میرفتــاح اســت. کتابــى کــم 
حجــم که ایــن اســتعداد و توانایى 
را دارد کــه خواننــده را درگیــر خود 
کند. فضــای فانتزی جذابــى دارد. 
بــرای توضیحات تکمیلــى به متن 
نوشــته پشــت کتاب با این عبارات 
اســتناد مى کنم کــه »گیت دخانى، 
مــاورا  بــه جهــان  اســت  دروازه ای 
کــه در زمانــى معیــن و در بعضــى 
از نقــاط زمیــن قــرار دارد. «همین 
کــه  دارد  ابهــام  آنقــدر  جمــلات 
بــرای  را  کنجــکاوی  ذهــن  هــر 
خوانــدن آن وسوســه کنــد. در این 
داستان، نویســنده ای برای نوشتن 
فیلمنامــه ای دلهــره آور به کلبه ای 
و  مــى رود  ارتفاعــات  در  جنگلــى 
بقیــه اتفاقــات کــه بایــد خودتــان 
بخوانیــد. اطلاعــات بیشــتر درباره 
این کتاب ارائه نمى کنم و پیشنهاد 
مى کنم خواندن آن را تجربه کنید.
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